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سودمندترین ورع
 و خویشتن داری

فی الکافی، عن الصادق )علیه السلام( قال لحِمران بن أعِین... 
وِ اعلَم أنّ العملَ الدائمَ القلیل علی الیقین أفضلُ عندالله تعالی من 
العمل الکثیر علی غیر یقین، و اعلَم أنهّ لاوَرعَ أنفعَ منِ تجنبِّ محارم 

الله، و الکفّ عن أذی المؤمنین و اغتیابهِم.]1[
]بدان که در پیشگاه خداوند عمل پیوسته اندک که بر پایه یقین استوار 
باشد، بهتر از عمل بسیاری است که بر مبنای یقین نباشد. و بدان که هیچ 
پارسایی سودمندتر از پرهیز کردن از حرام های الهی و خویشتن داری از 

آزار مومنان و غیبت کردن آنان نیست.[
دِنبالۀ روایت حمران از امام صادق)ع( است، حضرتِ می فرماید: عمل 
کم ولی مستمرّ و همراه با یقین، بهتر است از عمل انبوهی که انسان آن را 
بدون یقین انجام بدهد. یقین یعنی یقینِ به حقیقتِ توحید ،یقینِ به حضور 
در مقابل پروردگار عالم، یقین به اینکه خدای متعال عمل ما را می بیند، 
ســخن ما را می شنود و به ما جزا می دهد آنچنانکه خودش وعده فرموده 
است. البته یقین مراتبی دارد، هم از لحاظ سعۀ دایرۀ متیقَن، هم از جهت 
عمق یقین و روشــن و نورانیِ بودن آن. به هر حال، آن مقداری که واضح 
است، یقین به خدای متعال، یقین به وعدۀ او، یقین به سمع و بصر او است.
اســتمرار در عمل را هم در روایاتِ زیادی تأکید کردند. اینطور نباشد 
که انسان یک احساس و هیجانی پیدا کند و عمل نیکی را انجام بدهد، بعد 

فراموش بکند! می فرمایند: عمل ولو کم ولی باید مستمرّ باشد.
ورع یعنی: حالت خویشــتن داری و پرهیز، خویشــتن داری و پرهیز 
فی نفســه حالتِ خوبی برای انسان اســت، که انسان رفتار و عملِ عادیِ 
زندگی اش تابع هوی و هوس نباشد، بتواند در مقابل خواهش ها و هوس ها 
خویشتن داری کند؛ در مقابلِ خشمِ خودش خویشتن داری کند، در مقابل 

محبتّ زیاد خویشتن داری کند.
نفــس این خویشــتن داری یک صفت محموده ای اســت، لکن یک 
خویشــتن داری ای وجود دارد که از همۀ خویشــتن داری ها بالاتر است و 
در این حدیث شــریف دو مصداق برای آن ذکر می فرمایند، یکی: تجنبّ 
از محارمِ الله، انســان در مقابل محرّمات الهی خویشــتن داری بکند. این، 
از همۀ خویشــتن داری ها انفع اســت. علت هم این است که اگر تجنبّ از 
محارم الله در ما نباشــد، بسیاری از کارهای نیک ما هم آن اثر مطلوب را 
نخواهد بخشید. علاوه بر اینکه کار بد و محارم الله، انسان را ساقط می کند 
و انحطاط درجه بوجود می آورد، از علوّ درجه و ارتقاء مقام معنوی بوسیلۀ 

خیرات هم مانع می شود. 
مثل این اســت که در یک استخری، چندین لولۀ قطورِ باز می کنید 
و آب وارد استخر می شود، اماّ می بینید استخر پر نمی شود! این همه آب 
وارد استخر می شود اماّ همچنان اسِتخر خالی است! بعد که دقت می کنید، 
می بینید استخر ترَک دارد! آب آن هرز می رود! هر چه آب می ریزید، فایده ای 
نخواهد داشــت، پر نخواهد شد. گاهی ما اینطور می شویم، به خاطر وارد 
شدن در حیطۀ گناه، وضعیت ما طوری می شود که نافله می خوانیم، قرآن 
می خوانیم، خیرات و احسان می کنیم ،لکن می بینیم هیچ علوّی در روان 
ما، در دل ما به وجود نمی آید، هیچ حالتِ نورانیتی در خودمان احســاس 
نمی کنیم! بنابراین، نفعِ ورع، هم از این جهت است که ورع موجب می شود 
انسان دچار ظلمات ناشی از گناه نشود و هم دچار محرومیت و محجوب 

شدن از برکات و خیراتِ عبادات نشود. 
نوع دیگری از ورع هم وجود دارد که حضرت می فرمایند از همۀ ورع ها 
انفع است و آن اینکه: انسان خودداری کند از آزار مؤمنین، غیبت مؤمنین 
را نکند. غیبت هم یک نوع آزاردادن است اماّ تخصیصِ به ذکر آن، بخاطر 
اهمیت آن اســت و به خاطر اینکه رائج و دمِ دست است! ما خیلی اوقات 
دســتمان نمی رسد کســی را اذیت کنیم، لکن دستمان می رسد که از او 
بدگویی کنیم، بنشــینیم پشت سر او حرف بزنیم، غیبت کنیم، علاوه که 

گناه بزرگی است، لذا آن را بطور خاص ذکر فرمودند. 
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/2/24 به نقل از مشرق

]1[ - الشافی، ص 851

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

غذای آقا
تا سال ها نمی دانستیم آقا چه میل می کنند. یک بار کسالتی داشتند که 
از ایشــان پرسیدم چه می خورند؟ فهمیدم که غذایشان نان و ماست یا نان و 
بادمجان اســت و بعضا هفته ای یکبار هم گوشت نمی خورند که من به خاطر 
سلامت ایشان توصیه موکد کردم که حداقل باید این چیزها را مصرف کنند.. 
به ایشان می گفتم وقتی کسی پا به سن می گذارد نباید این طور غذا بخورد و 
باید این گونه غذا بخورد. ایشان هم علی رغم میل خودشان اطاعت می کردند. 
چون خودشان دوست دارند از پایین ترین طبقات جامعه، پایین تر زندگی کنند 
و غذا بخورند، اما وقتی به ایشان متذکر شدم شما مسئولیت  سنگینی دارید، 
شما در جامعه مسئول هستید، به دلیل سنتان باید این مواد غذایی را مصرف 
کنید، پذیرفتند. من به ایشــان توصیه می کردم نــه اینکه چیز فوق العاده ای 
بخورند چون ایشــان  هیچ  چیز فوق العاده ای نمی خورند بلکه حداقل همین 

غذاهای عادی را مصرف کنند.
* دکتر علیرضا مرندی، مجله پنجره، به نقل از جهان نیوز یکشــنبه 11 

خرداد 1393.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

س( نیمی از فامیل نزدیک من اهل حجاب نیستند و در مهمانی ها 
روســری سر نمی کنند و در جواب می گویند دل آدم پاک باشد و از 
این قبیل حرف ها، من نیز با ایشان بزرگ شدم و 4 سال است سعی 

در رعایت احکام دینی دارم.
رفت و آمدم را با ایشان کم کردم و سالی یکی دو بار برای صله رحم 
رفت و آمد داریم. حال تکلیفم را نمی دانم آیا باید با ایشان قطع رابطه 

کنم یا همین طور ادامه بدهم؟
 ج( اگر معاشــرت با آنان مستلزم ارتکاب گناه نبوده و نیز موجب تأیید 
ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، مانعی ندارد. ولی به هر حال لازم 
اســت حریم و ضوابط شــرعی مراعات گردد و اگر احتمال بدهید که ترک 
معاشــرت با آنها موقتاً موجب خودداری آنها از ارتکاب معصیت می  شود به 

عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
و باید توجه داشت که قطع رحم جایز نیست؛ وصله  رحم منحصر در دید و 
بازدید نیست بلکه از  طرق دیگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نیز محقّق می شود. 
س( طبق نظر حضرت آقا آیا پهن کردن و چیدن ســفره هفت 

سین در نوروز جزو خرافات شمرده می شود و حرام است یا خیر؟
 ج(  فی نفسه  اشکال ندارد، هر چند اینگونه امورجنبه مذهبی ندارد.   

س( آیا انجام مراسم روز سیزدهم فروردین )سیزده بدر(  اشکال 
دارد؟

ج ( فی نفسه حرام نیست؛ هر چند چنین چیزی مبنای شرعی ندارد.
س( آیا ریختن پوســت میوه و زباله های تجزیه شدنی درکوه و 

دشت و طبیعت  اشکال شرعی دارد؟
ج( اگر موجب اذیت مردم شود و یا خلاف قانون باشد، جایز نیست.

زبان دارای کارکردهای متضادی اســت و می توان آن 
را شمشیر دولبه ای دانســت که هم به انسان منفعت 
می رســاند و هم ضرر . چنانکه ســلاح بسیار قوی و 
توانمندی است که  انسان با آن می تواند هم  دیگری را 
به ورطه هلاکت و نیستی بکشاند و هم  زمینه نابودی و 

هلاکت خود را فراهم  آورد.

همان گونه که فریاد زدن و سخن گفتن با صدای بلند، زشت و نابهنجار و به دور از آداب سخن گفتن 
معرفی شده است، سخن گفتن به صورت  نجوا و زمزمه ای که به سختی شنیده می شود نیز امری 
نادرست و ناپسند است؛ زیرا کلام و سخن می بایست به گونه ای ادا شود که شنونده به سادگی همه 

محتوا را بشنود و برای شنیدن آن در رنج قرار نگیرد. 

چقدر بهار به قیامت شبیه است!
قال النبی)ص(: »اذا رایتم الربیع، فاکثروا ذکر النشور، ما اشبه 

الربیع بالنشور«
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: هر وقت بهار را دیدید، بسیار از قیامت 

یاد کنید، چقدر بهار به قیامت شبیه است. 1
__________________

1- مفاتیح الغیب، فخرالدین راضی، ج 17، ص 194.

آداب نوروز
شیخ طوسی در کتاب »مصباح المتهجد« از معلی بن خنیس 
روایت می کند که امام صادق)ع( فرمود: هرگاه نوروز فرا رسید، در 
آن روز غسل کن، و پاکیزه ترین لباس ها را بپوش، و با بهترین عطرها 
خود را خوشــبونما، و در این روز روزه بگیر، و پس از انجام نافله 
نمازها، و پس از نمازظهر و عصر، دو نماز دو رکعتی ) به نیت نماز 
نوروز( بخوان، درنماز اول، در رکعت اول پس از حمد، ده بار سوره 
قدر، و در رکعت دوم پس از حمد، ده بار سوره کافرون را بخوان، و 
در نماز دوم، در رکعت اول، پس از حمد، ده بار سوره توحید، و در 
رکعت دوم پس از حمد، ده بار ســوره ناس و سوره فلق را بخوان، 
و پس از نماز، ســجده شکر بجای آر، و در این سجده، دعای زیر 
را بخوان، که در این صورت خداوند گناهان پنجاه سال تو )یا پنج 
سال تو( را )اگر با شرایط باشد( می بخشد، آن دعا این است: اللهم 
صل علی محمد و آل محمد، الاوصیاء المرضیین، و علی ارواحهم 

و اجسادهم و... )مفاتیح  الجنان(.

خلقت بهشت و جهنم
پرسش:

آیا بهشــت و جهنم در حال حاضر برای پاداش و جزای 
نهایی اعمال انسان ها وجود دارد یا خیر؟ اگر جواب مثبت 

است مکان آن کجا قرار دارد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال به اعتقاد جمهور بزرگان 
شیعه مبنی بر خلقت بهشت و جهنم و بهشت و جهنم از دیدگاه 

روایات پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب  را پی می گیریم.
مکان بهشت و جهنم

در برخی از روایات آمده است که مردی یهودی از امام علی)ع( 
پرسید: بهشت و جهنم در کجا واقع شده اند؟ حضرت فرمود: بهشت 
در آســمان و دوزخ در زمین است. )ارشاد القلوب دیلمی، ترجمه 

رضایی، ص 178(
از آنجا که بحث بهشــت و جهنم و صحبت از وسعت، مکان و 
کیفیات آن، مربوط به عالمی غیر از عالم ماده است، شناخت مسائل 

آن نیز از طریق اخبار غیبی آیات و روایات است.
درباره اصل وجود بهشت و جهنم، آیات و روایات متعددی وجود 
دارد، درباره مکان بهشــت و جهنم آنچه برخی از علما از روایات 
استفاده کرده اند، این است که بهشت فوق آسمان های هفت گانه و 
جهنم در زمین هفتم قرار دارد.)بحارالانوار، ج 8، ص 205( اما آیا 
منظور از آســمان و زمین در این گونه روایات، معنای ظاهری آن 
اســت یا نه؟ چیزی نمی دانیم. در قرآن آسمان به معانی مختلفی 

آمده است:
1- آسمان مادی

قرآن کریم در بســیاری از موارد واژه سما )آسمان( را معنای 
مادی آن به کار برده اســت، که مصادیق و معانی متعددی از آن 

اراده می شود، از جمله: 
الف( آسمان به معنای جهت بالا: »اصلها ثابت و فرعها فی السماء« 
مانند درخت پربرکت و پاکیزه ای که ریشه آن در زمین ثابت و محکم 
است، و شاخه های آن به آسمان کشیده شده است. )ابراهیم- 24(
ب( آســمان به معنای جو اطراف زمین: »ونزلنا من السماء ماءً 

مبارکاً« و از آسمان آب مبارکی را فرو فرستادیم.)ق-9(
ج( آســمان به معنای مکان سیارات و ستارگان: »بزرگوار آن 
خدایی است که در آسمان برج ها مقرر داشته و در آن چراغ روشن 

خورشید و ماه تابان را روشن ساخت« )فرقان- 61(
2- آسمان به معنای معنوی

قرآن کریم در بسیاری از موارد واژه سما )آسمان( را به معنای 
معنوی آن بکار برده است که از آن نیز مصادیق و معانی متعددی 

اراده می شود، از جمله: 
الف( آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر 
امور عالم است: »یدبرالامر من السماء الی الارض« )سجده-5( اوست 

که امر عالم را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند.
ب( آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی: »وفی السماء رزقکم 
و ما توعدون« )ذاریات- 22( روزی تان و آنچه به شــما وعده داده 

می شود، در آسمان قرار دارد.
در مورد مکان بهشت و جهنم قیامت اختلاف نظر است:

1- در آســمان ها اســت: زیرا قرآن خبر از معراج پیامبر 
اسلام)ص( به آسمان ها می دهد و می فرماید: »عندها جنهًْ الماوی« 
)النجنم- 15( بهشــت جاویدان نزد سدرهًْ المنتهی است، همان 
نقطه ای که برترین مکان آسمان است. و در آیه دیگری می فرماید: 
»و فی السماء رزقکم و ما توعدون )ذاریات- 22( روزی شما و آنچه 

به شما وعده داده می شود، در آسمان است.
2- بهشت و جهنم مادی نیست تا نیاز به مکان داشته باشد: 
چرا که با برپایی قیامت، طومار زمین و کرات آسمانی در هم پیچیده 
می شود، ولی بهشت و جهنم موجود بوده و به حال خود باقی است.
3- بهشت و جهنم در درون و باطن این جهان قرار دارد.

اهمیت بیان و سخنوری
بی گمان یکی از نعمت های بزرگی که خداوند به بشــر ارزانی داشته 
نعمت بیان است که به وسیله آن می تواند مفاهیمی را به دیگری منتقل 
کرده و احساسات و عواطف و خواسته های خویش را ابراز کند و تجربیات 
و یافته های خود را منتقل سازد که خداوند در آیاتی چون آیات نخست 
ســوره رحمن تعلیم بیان را به عنوان یک نعمت قابل ستایش و ویژگی 

برجسته برای وی می داند.
زبان دارای کارکردهای متضادی است و می توان آن را شمشیر دولبه ای 
دانست که هم به انسان منفعت می رساند و هم ضرر به وی وارد می کند. 
چنانکه سلاح بسیار قوی و توانمندی است که  انسان با آن می تواند هم  
دیگری را به ورطه هلاکت و نیستی بکشاند و هم  زمینه نابودی و هلاکت 

از نظر قرآن، شــادی مراتبــی دارد که برخی از حالات هیجانی 
آن ممنوع اســت. از جمله این حالات ، حالتی است که در قرآن از 
آن به »فرح« یاد می شــود. فرح که در فارســی از آن به بدمستی و 
سرخوشی یاد می شــود، حالتی هیجانی و افراطی در شادی است. 
شــاید گفته شود که شادی و اندوه در دســت انسان نیست و این 
عوامل بیرونی است که حالات هیجانی را موجب می شود؛ ولی باید 
دانســت که می توان این عوامل را مدیریت کرد و به تعبیر اصولی و 
کلامی»الاضطرار بالاختیار لاینافی الاختیار؛ ضرورت و اجباری که با 
انتخاب اختیاری ایجاد می شود منافاتی با اختیار شخص ندارد«. پس 
کسی که به اختیارخود با قرار گرفتن در پرتگاه سقوط، زمینه افتادن 
و مرگ خود را فراهم می آورد نمی تواند بگوید من بی اختیار افتادم.

کسانی که دچار بدمستی و سرخوشی می شوند، خودشان دنبال 
عوامل ایجادی آن رفته اند و سرخوشــی و فرح آنان اختیاری است 

نه اضطراری.

خداونــد در قرآن، از مردم می خواهد خــود را از عوامل فرح و 
هیجانات آن حفظ کنند، چنانکه می فرماید: لَا تفَْرَحْ إنَِّ اللهَ لَا یحُِبُّ 
الفَْرِحِینَ؛ فرح مکنید! به راســتی که خداوند فرحناکان را دوســت 

نمی دارد. )قصص، آیه 76(
براساس آیات قرآن عواملی چون ثروت بی اندازه قارونی )همان(، 
داشــته های موجود در گرایش های جناحی و احزاب: کل حزب بما 
لدیهم فرحون )مومنون، آیه 53؛ روم، آیه 32(، وارد شدن شکست 
و مصیبت به پیامبر)ص( و مومنان )توبه، آیه 50( و سرخوشــی و 
بدمستی به سبب مادیات و داشته های مادی دنیوی )غافر، آیه 75؛ 
آل عمــران، آیه 188( و مانند آنها موجب فرحناکی و بدمســتی و 

سرخوشی در افراد می شود که امری مذموم و ناپسند است.
از نظر قرآن تنها یک مورد از مصادیق فرح و سرخوشــی، مثبت 
اســت و آن نیز هیچ ارتباطی به دنیا نــدارد، بلکه در ارتباط با اهل 
بهشــت اســت. خداوند می فرماید: فرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ 

وَیسَْتَبْشِــرُونَ باِلذَِّینَ لمَْ یلَحَْقُوا بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ ألََاّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا 
هُمْ یحَْزَنوُنَ؛ به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است  سرخوش 
هستند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته  اند 
شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می  شوند. 

)آل عمران، آیه 170(
علت اینکه بدمستی و سرخوشی در بهشت مثبت است نه منفی، 
ممدوح است نه مذموم، به سبب آن است که هر چیزی که در دنیا 
ممنوع و منهی عنه است در بهشت مجاز و مباح است؛ زیرا بهشت 
جایی اســت که انسان به هر چه بخواهد و به آن میل داشته باشد 
می رسد.به هر حال، انسان باید مواظب باشد عواملی چون داشته های 
مادی دنیوی ، انسان را فریب ندهد و گرفتار بدمستی و سرخوشی 
نکند؛ زیرا این حالت موجب گناهان می شود و قانون شکنی را به همراه 
دارد؛ بدمستان و سرخوشان اهل گناه و قانون شکنی و هنجارشکنی 

می شوند و در نتیجه شقاوت ابدی را برای خود رقم می زنند.

با قرآن و اهل بیت پیامبر 
چه کرده اید؟

)بدان ای سالک راه خدا!( پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: )روز قیامت( 
من نخستین کسی هستم که به پیشگاه خدا حاضر می شوم. سپس قرآن 
بر من وارد می شــود و پس از آن اهل بیت من وارد می شوند و بعد امتم 
بر من وارد شده و می ایستند، خداوند از ایشان می پرسد که با کتاب من 

)قرآن( و اهل بیت پیامبرتان چه کرده اید؟ )1(
_________________
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 سیدرضا سلطان محمدی

آدابوشیوههایسخنگفتن
ازنگاهقرآن

سخن گفتن آداب و شیوه هایی دارد که می تواند تاثیر کلام 
را دوچندان کند و شخص را به اهداف و مقاصد خویش برساند؛ 
زیرا سخن گفتن دارای اهداف و مقاصد چندی است که یکی 
از مهم تریــن آنها پس از تفهیم دیگران و ابراز مافی الضمیر، 
تاثیرگذاری بر مخاطب و شــنونده و برانگیختن همراهی و 

همدلی وی می باشد.
از این رو هنر ســخن گفتن، از جایگاه و اهمیت فراوانی 
برخوردار بوده و دارای آداب و شیوه هایی است که در قرآن به 

آنها پرداخته شده است.

خود را فراهم  آورد. از این  رو گفته اند: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. 
ســخنوران با هنر درست سخن گفتن و بهره گیری از همه آرایه ها و 
توانمندی های زبانی، گاه چنان عمل می کنند که حقی را باطل و باطلی 
را حــق جلوه می دهند. در یونان قدیم گروهــی از حقوقدانان و وکلای 
دعاوی با بهره گیری از انواع شیوه های بیانی از جمله سفسطه به گونه ای 
عمل می کردند که تفاوت میان حق و باطل برداشته شده بود و مردمان 
و دانشــمندان به این باور باطل رســیده بودند که اصولا حق و حقیقتی 
وجود ندارد و آنچه به نظر حقانیت می آید تصور باطلی است که پنداری 
ساخته و سخنوری آن را پرداخته است. این گونه است که جدال فلاسفه 
با عالمان درآن عصر آغاز می شود تا بتوانند وجودی به دور از پندارها برای 
چیزها و مطالب بیابند و حقیقتی را به اثبات رسانند و از شر سفسطه و 

آثار آن برهند.
در گذشــته اصطلاح سخندان به جای سخنور بیشتر کاربرد داشت؛ 
زیرا بر این اعتقاد بودند که ســخنوری دانشی خاص است و تنها کسانی 
می توانند در فضای بیانی موفق عمل کنند که همه دانش های سخن گفتن 
را به خوبی بدانند. در حالی که امروزه بیشتر به این به عنوان یک حرفه 
نگاه می شــود. چنین حالتی را می توان در مسئله گویندگی جست وجو 

کرد. گویندگی بیشتر حرفه است تا هنر و آگاهی به رمز و رازهای آن.
شکل و محتوای سخن 

ســخن گفتن دو بخش را شامل می شود. 1- بخش شکلی و ظاهری 
سخن 2- بخش محتوایی سخن. قرآن کریم به هر دو بخش توجه دارد، 
به طوری که آیاتی از قرآن به شــیوه های شکلی سخن می پردازد و گروه 

دوم آموزه های دستوری قرآن به محتوای کلام و سخن توجه می دهد. 
البته از نظر قرآن هر دو بخش امری ضروری و لازم اســت تا سخنی 
چنانکه باید، بیان شــود، ولی بخش محتوایی ســخن از جایگاه و ارزش 
ویژه ای برخوردار اســت؛ زیرا هدف از سخن گفتن مانند هر کار دیگری، 
رســیدن به کمالی است که در محتوا خود را نشان می دهد. با این همه 
این بدان معنا نیســت که بخش شکلی آن کم ارزش و یا بی اعتبار باشد؛ 
بلکه از نظر قرآن مســائل شکلی در درجه ای از اهمیت و ارزش است که 

نمی توان از آن چشم پوشید.
از این رو ما در اینجا به هر دو بخش شکلی و محتوایی سخن توجه 

می دهیم و آیات مربوط به آن را بازخوانی و تحلیل می کنیم.
آداب و شیوه های شکلی بیان

اولین آداب سخن گفتن آن است که شخص کلام خویش را با عناوینی 
آغاز کند که احترام و تکریم شنونده در آن بروز و ظهور کند. آغاز کلام 
با ســلام و بسم الله و یاد کرد خداوند تاثیر بسزایی در روحیه مخاطب به 
جا می گذارد. شنونده از همان آغاز رابطه صمیمانه و سالمی را با گوینده 
احســاس می کند و به کارگیری نام سلام و سلامتی این بشارت را به وی 
می دهد که گوینده از مقاصد پلید و زشت به دور می باشد و هدف وی از 

سخن گفتن، برقراری ارتباطی سالم و منطقی است.
از آیه 69 سوره هود و 51 و 52 سوره حجر و 24 و 25 سوره ذاریات 
بر می آید که آغاز سخن با سلام، ترس و هراس را از دل شنونده می زداید و 
او را در فضای احساسی و عاطفی مطلوب و مناسبی قرار می دهد تا نسبت 

نجوا و زمزمه ای که به سختی شنیده می شود نیز امری نادرست و ناپسند 
است؛ زیرا کلام و سخن می بایست به گونه ای ادا شود که شنونده به سادگی 

همه محتوا را بشنود و برای شنیدن آن در رنج قرار نگیرد. 
برخی از انسان ها به سبب حضور در محیط های دارای آلودگی صوتی، 
ناچار می شــوند تــا صدای خویش را بلند کنند تا شــنونده از مطالب و 
خواسته هایشان آگاه شود. این در حالی است که در برخی دیگر از محیط ها 
به ســبب آرامش و سکون خاص، نیازی نیست که صدا را بلند کرد بلکه 

به زمزمه ای نیز کلام به رسایی شنیده می شود. 
در تحقیقات و پژوهش های میدانی روی پرندگان معلوم شــده است 
که آلودگی صوتی می تواند در شــیوه خوانندگی و ادا و آهنگ صوت آنها 
تاثیر شگرف به جا گذارد. این مسئله در انسان به شکلی واضح تر و معلوم 

و ثابت شده است.
از آنجا که شرایط زیستی می تواند در شیوه های بیانی شخص تاثیرگذار 
باشد، توجه به مراعات آهنگ صدا مورد تاکید قرآن قرار گرفته است. لذا 

آهنگ سخن می بایست با توجه شرایط محیطی تنظیم شود. 
قرآن برای تبیین این مسئله از مردمان خواسته تا در سخن گفتن در 
هر حال اعتدال را مراعات کنند. مراعات اعتدال در هر کاری پســندیده 
است که از جمله آن سخن گفتن حتی با خداست. از این رو در آیه 110 
سوره اسرا خواستار اعتدال در مناجات می شود و در آیه 148 سوره نساء 
پرخاشگری و فریاد در سخن گفتن را ناپسند می شمارد و در آیه 19 لقمان 
از زبان پدر به پســر سفارش می کند که شیوه اعتدال را در پیش گیرد و 

مراعات آهنگ صوت را بکند.
آسان بودن ســخن از دیگر ویژگی های شیوایی و روانی سخن است 
که در آیه 97 سوره مریم و 58 سوره دخان بر آن تاکید می شود. پرهیز 
از مغلق گویی و پیچیده نویسی امری است که در سخن گفتن می بایست 
مورد توجه قرار گیرد. شــیوایی کلام موجب انتقال سریع و آسان مطلب 
به شــنونده و پندپذیری وی شود، چنانکه در آیه 10 سوره رعد و 7 طه 
و آیات دیگر بر شیوه آشکارسازی تاکید می کند تا شنونده به طور آسان 
و شــفاف به محتوا دست یابد. از این رو که آشکارسازی و شفاف نمودن 
 مطالب نیز به عنوان شــیوه ای در شــیوایی و شکل ظاهری سخن مورد

 توجه است.
یکی دیگر از شیوه های ســخن، بیان نیکو است. قرآن از این مسئله 
به »احســن« )زیباترین شکل سخن( تعبیر کرده و خواهان سخن نیک 
شده است چنانکه خود این گونه است؛ زیرا سخن نیک گفتن، خود عامل 
مصونیت شخص از افتادن در دام شیطان است. بسیاری از مردم، به سبب 
عدم رعایت این عنصر اساســی سخن گفتن در دام شیطان می افتند. اما 
اگر نیکو سخن گویند فرصتی برای وسوسه های شیطان و ایجاد سوءتفاهم 

نمی ماند.)اسراء آیه 53( 
همین آیه انتخاب بهترین گفتار در برخورد با مشرکان و کافران را به 
مومنــان توصیه می کند؛ زیرا انتخاب بهترین گفتار می تواند واکنش های 
منفی آنان را کاهش دهد یا از میان بردارد و زمینه ای برای فهم و تفکر در 
اندیشه و محتوای بلند اسلام  شده و آنان را به سوی حق بکشاند. آیه 33 
سوره فصلت نیز در بیان شیوه دعوت مردم به محتوای بلند قرآن و اسلام از 

و واژگان پدیــد می آید. البته برخی از بیماردلان به تعمد از این کلمات 
بهره می گیرند و جامعه را در بحران اخلاقی و حتی سیاسی قرار می دهند 
و هر گاه به هدف خویش رســیدند آن را برخاســته از تفسیر نادرست و 

سوءتفاهم بر می شمارند.
به هر حال برای تاثیرگذاری کلام در شنونده، هر گوینده ای می بایست 
فصاحت و بلاغت را رعایت کرده و از آرایه های ادبی ســود برد. آراستگی 
سخن )انعام 112 و 113( در کنار استدلالی و برهانی بودن آن )نحل آیه 
15(، اســتواری )ابراهیم آیه 47(، امانتداری و رعایت آن در نقل قول ها 
)اعراف آیه 65 و 68 و شــعراء آیات 106 و 107 ( و از ســر خیرخواهی 
گفتن )اعراف ایه 59 و 60( بخشی دیگر از شیوه های بیانی مدنظر قرآن 

برای ارسال پیامی سازنده و تاثیرگذار در مخاطب است.
آداب محتوایی سخن 

چنانکه گفته شد آنچه مهم و اساسی است محتوای سخن می باشد؛ 
زیرا آراستن کلام به آرایه های ادبی و شیوایی از آن روست تا شخص بتواند 
به بهترین شکل و صورت مقاصد خویش را بیان دارد. این مطلبی است 

که قرآن نیز به  اشکال مختلف بر آن تاکید ورزیده است.
از نظر محتوا،  ســخن می بایست حق و از باطل خالی باشد؛ چنانکه 
می بایســت سخنی راست و به دور از دروغ و فساد باشد. )احزاب آیه 70 

و نیز مریم آیات 41 و 49 و 50(
بیهوده و لغو نبودن سخن از نظر محتوا از جمله دیگر شرایطی است 
که قرآن برای ســخن زیبا بیان می کند؛ زیرا ریشه بیهودگی و لغو بودن 
ســخن در جهل و نادانی گوینده آن نهفته است. بنابراین هر گاه کلامی 
بیهوده و لغو باشــد بیانگر آن است که انسانی نادان بر زبان رانده است و 
این خود موجب می شــود تا ارزش و شــخصیت شخص زیر سوال رود و 

مردم به وی به دید تردید بنگرند.)قصص آیه 55(
بســیاری از مردم به ســبب محتوای کلام خویش دچــار عذاب و 
گرفتاری های مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی می شــوند. از این رو 
که خداوند در آیه 6 ســوره لقمان سخنان بیهوده و لهوی را که آدمی را 
از هدف خویش دور می سازد، به عنوان عامل گرفتاری وی بر می شمارد؛ 
زیرا سخنان یاوه و لهوی که به کار می برد به جای آنکه موجب شود تا در 
مسیر درست و کمالی قرار گیرد، او را در ورطه هلاکت و نابودی می افکند.

دیده شــده که برخی از مردم با ســخنان رکیک و بی معنا و زشت، 
بی هدف حرف می زنند و خود و دیگر را می آزارند. این گونه سخن گفتن 
هم شــخص را از شــخصیت اجتماعی زایل می کند و هم  او را در مسیر 

تباهی و هلاکت دائمی می افکند.
بیان ســخنان سطحی و بیهوده و یا به دور از واقعیت )رعد آیه 33( 

می تواند شخص را به عنوان نادان به اطرافیان معرفی کند.
امام علــی)ع( در حکمت 382 نهج البلاغه درباره پرهیز از گفته های 
برخاسته از نادانی می فرماید: لانقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ما تعلم؛ آنچه 

را نمی دانی مگو بلکه همه آنچه را که می دانی نیز مگو.
امــام در واقع در ایــن کلام می فرماید »هر چه می خواهد دل تنگت 
مگو« و این برخلاف شــعاری است که می گوید »هر چه می خواهد دل 
تنگت بگو«. بنابراین انســان نه تنها باید از همه اموری که از آن آگاهی 
ندارد ســخن نگوید بلکه باید از دانسته ها و یقین های خویش بسیاری را 
ناگفته بگذارد؛ زیرا دروغگویی عیب و گناه اســت ولی نیازی نیست که 
انســان همه حقایق و راست ها را بر زبان آرد. به قول معروف: جز راست 
نباید گفت/ هر راست نشاید گفت. شخص تا زمانی که امری را نگفته است 
بر کار و امر ناگفته مسلط است ولی هر گاه آن را بر زبان آورد این کار و 
مطلب است که بر او چیره می شود و او را به هر سمت و سویی می کشاند.

امیر مومنان علی)ع( در این باره در حکمت 381 نهج البلاغه می فرماید: 
سخن تا وقتی که آن را نگفته باشی در بند توست و چون گفتی تو در بند 
آنــی، پس زبانت را نگه دار، چنانکه طلا و نقره خود را نگه می داری، زیرا 

چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب می کند.
انســان اگر می خواهد کسی را بشناســد می بایست او را با امانتداری 
و راســتگویی در ســخن بیازماید نه با نماز و روزه گرفتن. از این رو امام 
صادق)ع( می فرماید: به روزه و نماز مردم فریب نخورید؛ زیرا ممکن است 
انسان به نماز و روزه شیفته شود تا آنجا که اگر ترک کند به هراس می افتد 

ولی آنها را به راستگویی و ادای امانت بیازمایید. )کافی/ ج4/ ص 317(
این ها نمونه هایی از شیوه ها و آداب سخن  گفتن است که در این مجال 
بیان شــد اما آداب دیگری نیز وجود دارد که از جمله می توان به بی تاب 
نشدن ســخنور هنگام سخنوری، عدم  اشاعه فحشا و زشتی ها به سخن 
گفتن، عدم اهانت و تحقیر دیگری در کلام، پرهیز از سخن چینی،  غیبت 

و تهمت و مانند آن  اشاره کرد. 

به محتوای سخن واکنش منفی نشان ندهد و یا از همان آغاز موضع گیری 
منفی و پیش داوری نادرست نداشته باشد.

رعایت عفت کلام و به کارگیری واژگان مناسب و عامه پسند می تواند 
زمینه شــنیدن سخن در مخاطب را برانگیزد؛ از این رو دوری از کلمات 
زشت و چاله میدانی می تواند فضای مناسبی را برای شنیدن سخن فراهم 

آورد. )بقره آیه 187 و 197 و 222(
نرمی در سخن گفتن و ملایمت داشتن از دیگر آداب شکلی است که 
در آیه 159 سوره آل عمران و 28 سوره اسراء و 44 سوره طه بدان توجه 
داده شده است؛ زیرا هرگونه درشت گویی و فریاد زدن می تواند شنونده را 
در موضع تقابل و واکنش شدید قرار دهد. قرآن با  اشاره به بیزاری آدمی 
از فریادهای خران، از گوینده خواســته است که نرمی در سخن گفتن را 
مراعات نموده از داد و فریاد در هنگام ســخن گفتن پرهیز کند. )لقمان 

آیه 19 و حجرات آیه 4(
همان گونه که فریاد زدن و سخن گفتن با صدای بلند، زشت و نابهنجار 
و به دور از آداب سخن گفتن معرفی شده است، سخن گفتن به صورت  

مومنان می خواهد تا از کلام نیک بهره  گیرند و از زشتی گویی پرهیز کنند.
برخی از مردم به گونه ای تلخ و زننده سخن می گویند و موجبات حزن 
و اندوه دیگران را فراهم می آورند، چنین شیوه بیانی نیز می تواند مضر و 
آسیب زا برای ایجاد ارتباط باشد. از این رو گفته اند که حتی محتوای تلخی 
را می بایست به زبانی شیوا و شیرین گفت؛  چنانکه داروی تلخی را با لعابی 
از شیرینی به خورد کودکان می دهند تا دست کم شیرینی شکل، از تلخی 
محتوایش بکاهد. خداوند در آیه 23 و 24 سوره حج و نیز 24 سوره ابراهیم 
به سخن طیب و پاک  اشاره می کند. سخن طیب به سخنی گفته می شود 
که دارای ظاهر و شکلی خوش و زیبا و از نظر محتوا راست و حق باشد. 
پرهیز از کلمات دو پهلو، که موجبات تمســخر و اســتهزا می شود از 
دیگر شیوه هایی است که در حوزه ادب سخن گفتن در آیه 46 سوره نساء 
مطرح شده است. بسیاری از مردم به علت شیوه به کارگیری کلمات دو 
پهلو، خواسته و ناخواسته گرفتار مشکلات از جمله سوءتفاهمات می شوند. 
این گونه اســت که درگیری های خانوادگی و خویشاوندی و مانند آن در 
بسیاری از مواقع به سبب ایجاد سوءتفاهمی است که از به کارگیری کلمات 

خداوند در آیه ۲۳ و ۲۴ ســوره حج و نیز ۲۴ ســوره 
ابراهیم به سخن طیب و پاک  اشاره می کند. سخن طیب 
به سخنی گفته می شود که دارای ظاهر و شکلی خوش و 

زیبا و از نظر محتوا راست و حق باشد. 
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